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بودن » بنیادپیکره«دلیل  هاي ایرانی بهها و گویشاي در زمینۀ زبانهاي مقایسهپژوهش
گونۀ مقبولی در ایران صورت نگرفته و این موضوع انجام مطالعات تطبیقی بین  آن، به

به جهت فقدان نهادهاي نظارتی و حمایتی  سازد.میهاي معتبر زبان فارسی را دشوار گونه
هاي فرسایشی و همچنین در مورد فارسی دري در افغانستان و نیز وجود جنگ

هاي گسترده، به جایگاه زبان فارسی در آن سرزمین عنایت کافی مبذول نشده مهاجرت
است. در غیاب چنین توجهی در آن کشور همسایه و مسلمان که پیوندهاي عمیق 

نماید تا زمینۀ مطالعات گویشی در مورد فارسی دري فرهنگی با ایران دارد، ضروري می
میدانی در زمینۀ  تحقیقیک  هاي ایران تقویت شود. این پژوهش از نتایجدر دانشگاه

. براي مزید اطمینان، آثاري که به بررسی ایران استي هاي مرزبررسی تطبیقی گویش
علاوه پژوهشگر  اند. بهمورد بازبینی قرار گرفته ،داختههاي فارسی افغانستان پرگویش

هاي کابلی، هروي و هزارگی از طریق براي امکان مقایسۀ تنوعات ساخت فعل در گویش
است.  کردههاي مورد نیاز را استخراج و ثبت مصاحبه و همچنین مشاهده مستقیم، داده

ی واحد افغانستاناز دانشجویان فر ن 5هاي مورد نظر تعداد گویشوران در هر کدام از گویش
است. نتایج  گونۀ جنسیتی 2در  سال 30سن میانگین با  الملل دانشگاه بیرجندبین

اي کابلی، هحاکم بر گویش شناختیاز شباهت نسبی الگوي رده پژوهش حاضر حاکی
هایی چون هاي مرزي خراسان در حوزهمعیار و به ویژه گویش هروي و کابلی با فارسی

. گویش هزارگی نسبت استهاي امر و نفی، مجهول و انواع سببی هاي فعل، ساختنزما
هاي واژگانی و دستوري قابل توجهی با هروي و کابلی از تفاوت هاي فارسیبه گویش

 فارسی معیار در ایران برخوردار است.
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 دمهقم. 1

یافتۀ پهلوي است. در اواخر عهد ساسانی، زبان تحول شناسان غربی بر این باورند که دري صورتبسیاري از ایران

. البته برخی که زبان گفتاري عامۀ مردم بوددرآمده بود در مقابل دري  صورت زبان نوشتاري پهلوي تنها به

رفت میکار  شناسان معتقدند که دري در زمان ساسانیان به موازات پهلوي وجود داشته و در گفتار بهزبان

 گردد که بههاي سوم و چهارم هجري باز میرسمیت فارسی دري در افغانستان به سده ).28: 1357(صادقی، 

النهر (بخارا و ها در خراسان قدیم، افغانستان، ماوراءهاي محلی را درنوردید و جایگزین آنتدریج همۀ زبان

، در افغانستان امروز که شوددیده می )1(گونه که در نقشۀ ). همان1359سمرقند)، بلخ و غزنه شد (افشار، 

تر هاي هرات و کابل، رسمیو در این میان، گویش ددارتري هاي متعددي دارد، زبان فارسی دري گسترة وسیعزبان

دري زبانی  بنابراین،از سایرین است و تقریباً همۀ مردم از گذشته با این زبان آشنا بوده و قادر به تکلم آن هستند. 

شد (کاظمی، اي محسوب میکه پشتو تا چندي پیش یک زبان قبیلهدار و کهن در این سرزمین بوده؛ حال آنریشه

 ).1383اشمیت، و  1382

 
 پراکندگی زبانی در افغانستان) 1(نقشۀ 

 

فرارود، خراسان و سیستان، اگر خاستگاه زبان فارسی نباشد، جایگاه بالندگی و گسترش این زبان بوده است. 

هاي شهرها و مراکز فرهنگی، سیاسی و تاریخی به بایست گویشهاي ناحیۀ خراسان بزرگ میدر بین گویش

طور  اقتصادي ساکنان این استان در خلال قرون گذشته، به -ها بر روابط و مناسبات تجاريتأثیر عمدة آنجهت 

یش میانی (حدفاصل عنوان یک گو باید به ). گویش هراتی را1379تري مورد توجه قرار گیرد (یوآنسیان، جدي

 امر نست؛ اینتر دااز گویش کابلی متمایز و به فارسی معیار در ایران نزدیک غربی و شرقی)، هاي فارسیگویش
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ها را همچنان زیر چتر مشترك هاي فارسی کابلی و هراتی، آنگویی گویشدر حالی است که دایرة وسیع مرز هم

فراه، غور و هاي هاي ناچیزي در ولایتدارد. البته گویش هراتی با تفاوتهاي دري افغانستان نگه میگویش

 لات فرهنگی قُهستان قدیم (بیرجندهاي پیش، مباد. از سده)1354بادغیس افغانستان نیز رایج است (رضایی، 

هایی از شود، فراگیر بوده که جلوهامروز به عنوان حاکم نشین شرق ایران) با سرزمینی که افغانستان نامیده می

 نیز زبان و آداب و رسوم مردمان این نواحی متجلی است. ها واین اشتراکات در مکاتبات اداري حاکمان آن

م. مرز میان خراسان و  1863میلادي و اشغال آن در سال  1857در پی جداسازي هرات از ایران در سال 

کیلومتر در حاشیۀ  500طول بیش از  افغانستان در غرب هرات، غوریان و فَراه قرار داده شد. ایران در نواري به

دقیقه  37درجه و  35باشد. این مرزها در مختصات ا کشور همسایه و مسلمان، افغانستان هم مرز میمرز شرقی ب

گذرد (ودیعی، ها و صحراها میجنوبی از میان رودها و کوه -دقیقه در یک جهت تقریباً شمالی 50درجه و  31و 

ناصري، عدم تطبیق مرز زبانی با مرز  افغانستان از ایران در عهد وجود استقلال و جدایی مناطق غربی). با 1353

 . هستندسیاسی در این نواحی کاملاً مشهود بوده و مردم دو کشور از مشترکات زبانی و فرهنگی قابلی برخوردار 

اي در زایش و باشد، سهم عمدهسرزمین افغانستان کنونی که شامل بخش وسیعی از خراسان قدیم می

ها در میلادي، همزمان با به حکومت رسیدن پشتون 1936از سال  ت.بالندگی زبان و ادب فارسی داشته اس

، زبان رسمی این کشور شد و به همراه آن هاي جاري در افغانستانبه عنوان یکی از زبان افغانستان، زبان پشتو

زیر سایۀ  هاقرن ها تا. پشتونفارسی، زبان معیار دوم قلمداد گردید. فارسی ایران هنوز در افغانستان سرمشق است

و طبعاً تأثیرات زبان فارسی بر شد عنوان زبان رابط محسوب می ها بهو زبان فارسی براي پشتون دولت ایران بود

 پشتو در خلال اعصار متمادي تقویت شده است. 

هند و خانوادة  ایرانی، از شاخۀ پشتوو  فارسی دريیعنی  ،افغانستان مردم اصلی هايدر حال حاضر، زبان

هاي رسمی پذیرفته شده عنوان زبان رایج، به جدید افغانستان نیز، این دو زبانو در قانون اساسی  است اروپایی

هستند؛  زبانفارسی افغانستان شوند. بیش از نیمی از مردماست. لذا اکثر ساکنان این کشور دوزبانه محسوب می

گویند (سلیمانی، می سخن هاي ایرانیزبان شرقی پَشْتو، از گروه زبان درصد جمعیت آن به 35 که حدود در حالی

عنوان یکی از دو زبان رسمی افغانستان)  هاي زبان فارسی در زبان و ادبیات پشتو (بهرسوخ گستردة واژه ).1382

) از زبان فارسی شرقی -هاي ایرانی شمالیشاخۀ زبانیی از تأثیرپذیري پشتو (به عنوان هاگر جنبهتواند نشانمی

هاي فارسی افغانستان از زبان پشتو در حوزة اصطلاحات اداري أثیرپذیري متقابل گویشپاي ت باشد. همچنین رد

 تر شده است.هاي اخیر افزونو نظامی نیز تا حدود زیادي نمایان است که به دلیل فشار حکومتی در دهه

هاي بیگانه نالبته باید اذعان داشت که به دلایلی، فارسی امروز افغانستان مدتی است در معرض تأثیر زبا

مردان کنونی هاي دولتگري و نیز ورود مظاهر تمدن جدید به افغانستان بوده در کنار سیاستکه برآمد اشغال

، ترکی، انگلیسی، روسی، پشتو و دادن پشتو قرار گرفته است. عربیسازي فارسی و معتبر جلوهثباتآن براي بی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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هاي اخیر، فارسی رایج در افغانستان را تحت تأثیر جدي در دهههاي سیاسی این منطقه اردو بنابر فراز و نشیب

). از دیگر تهدیدها 1382هاي متنوع این کشور را در معرض زوال قرار داده است (کاظمی، ها و لهجهنهاده و گویش

 شدنهاي خارجی در خلال قرن حاضر، جایگزینرویۀ واژهتوان به ورود بیهاي فارسی افغانستان میو آسیب

تدریجی زبان انگلیسی و اخیراً پشتو در نظام اداري این کشور و انفعال نهادهاي نظارتی، شیوع و گسترش 

 هاي متنوع در سطح آوایی و دستوري زبان و نهایتاً تلاش براي غلبۀ پشتو بر دري اشاره کرد. ناهنجاري

نوع وسایل ارتباط جمعی، رشد زبان فارسی در سرزمین افغانستان با گسترش ارتباطات و ت هايلذا تنوع

هاي متعدد در برخی نواحی و متعاقباً حضور شهرنشینی و درگیري در زندگی صنعتی و ماشینی، بروز جنگ

هاي گسترده و... بیش از هر زمان دیگر در معرض تحول و گاه نابودي قرار دارند. بیگانگان و رشد فزایندة مهاجرت

هایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در غیاب نهادهاي متولی ازمانهنگام س این موضوع ضرورت اقدام به

هاي فارسی آن است تا به بررسی ساختمان فعل در گویش براین مطالعه  بخشد.زبان فارسی در افغانستان قوت می

 یار روشن شود. هاي آن در قیاس با فارسی معافغانستان (کابلی، هروي و هزارگی) بپردازد تا از این رهگذر ویژگی

 

 پیشینۀ پژوهش .2

، در »فارسی«زبان فارسی که میراث مشترك ملل ایران، افغانستان و تاجیکستان است، در کشور ایران 

اخیر، دچار  هايسال). افغانستان در 1379نام دارد (یوآنسیان، » تاجیکی«و در تاجیکستان » دري«افغانستان 

اند و مجامع علمی و فرهنگی آن، جنگ داخلی و فرسایشی بوده است و دانشوران آن اغلب به مهاجرت تن داده

اند. پس از هاي رسمی آن کشور به طور مطلوب نیافتهعملاً مجال مناسبی را براي پرداختن به ملاحظات زبان

شد و روابط رسمی دو کشور گاه رکزي ایران تعیین نمیالحکومۀ هرات توسط دولت مجدایی هرات از ایران، نایب

شناسان ایرانی خارج شد و در گردید و عملاً مطالعه در باب فارسی دري از حیطۀ زباندستخوش ناملایماتی می

فرهنگی ایران قرار گرفت. از سویی کشور افغانستان نیز  -تر مورد توجه محافل علمیپژوهی کمبعد دري هايسال

تر رنگ آرامش را به خود دیده است و لذا فرصت و محمل قابل اعتنایی هاي داخلی بر سر قدرت، کمنزاع به دلیل

هاي آن به وجود نیامده است. لذا با براي مطالعۀ دانشوران بومی آن دربارة پیشینه و جایگاه زبان دري و گویش

در افغانستان و از سویی زبان پشتو صورت هاي زبان فارسی هایی که در باب معرفی گونهبررسی پیشینۀ پژوهش

 شده به روشنی نمایان است.پذیرفته، محدودیت مطالعات انجام

شده دربارة زبان دري در افغانستان به منطقۀ خاصی محدود نشده و لذا هاي انجامدر عنوان اغلب پژوهش

هاي هروي، تاجیکی و هزارگی، سه تر حول گونۀ فارسی پایتخت (کابلی) باشد؛ هرچند لهجهرود بیشانتظار می

. در باب گویش استمند دربارة گویش هزارگی معدود . آثار روشهستندلهجۀ مهم دیگر زبان فارسی در افغانستان 

(از الصوفیه طبقاتي)، متن عرفانی ابومنصور موفق هرو(از  الادویهالابنیه عن حقایقهروي کتاب داروشناسی 
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) و نیز ابوالفضل رشیدالدین میبدي(از  الابرارالاسرار و عدهکشفیر عرفانی و ادبی ) و تفسخواجه عبداالله انصاري

) در کشاورزي از متون شاخصی هستند که به گویش قاسم بن یوسف ابونصري هروي(از  ارشادالزراعهکتاب معتبر 

 اند. دري هرات تحریر شده

هاي ) در حاشیۀ جشن1350شوشتري (متعاقباً محمدعلی امام نوشته ورا  دستور زبان دري) 1347حمیدي (

) به 1973( 1. دولینگمنتشر کرد را (زبان همگانی ایرانیان) تاریخچۀ فارسی دري ،دوهزار و پانصد سالۀ ایران

 شناس روسینام کتابی است به قلم زبان زبان مردم هزارة افغانستاناند. گویش هزارگی توجه و اشاره کرده

هاي مناطق ) که در مسکو نوشته شده و به چاپ رسیده است. این اثر با توجه به گویش هزاره1965( 2وفایفیم

. آوري شدمیلادي در افغانستان جمع 1959-1965هاي مرکزي نوشته شده است و توسط نگارندة آن در سال

 وندیو پ یزبان فارسبررسی به ) 1364( يهرولیما بینج. کندمیارائه  را روش املاي زبان دري) 1363فاریابی (

را  تاریخ و زبان افغانستان (نقد و تفسیر)) 1366پردازد. به علاوه حقیقت (می در افغانستان یاسلام تیآن با هو

 کند. را معرفی میهاي فارسی رایج در سرزمین افغانستان واژه) 1369نویس (افغانی. کندمی بررسی

بنیاد  را از سوي تاریخ و زبان در افغانستان (علل تشتت فرهنگی و اجتماعی)) 1371نجیب مایل هروي (

فارسی دري اي با عنوان ) در مجلۀ آشنا مقاله1372موقوفات محمود افشار در تهران منتشر کرد. حسین لسان (
نحوي ) ضمن مرور بسیار اجمالی بر چند ویژگی صرفی و 1376همچنین فکرت (. کردارائه  در آن سوي مرزها

 به ) 1376ابوطالب مظفري ( هاي هروي معطوف داشته است.گویش هرات، تمرکز اصلی خود را بر ارائه واژه

نگاهی به لغات عامیانۀ فارسی ) نیز 1377جهانبخش ( .پردازدمی اي از زبان پارسیشاخه گویش هزارگی به عنوان

 هاي گروه زبان فارسی دريهراتی در میان گویشجایگاه گویش به ) 1379گرو (مصطفويدارد. در افغانستان 

 کند. را مقایسه میهاي هراتی و کابلی هاي دستوري در گویشها و ساختبرخی واژه پرداخته و

ش.) در  1380ق. یا  1423» (حسن امین عاملی (لبنانی)«الشیعه به سرپرستی الاسلامیه والمعارفدر دائره

 امثال و حکم مردم هزاره به واکاوي )1380طالب جالبی وجود دارد. خاوري (مورد زبان پارسی در افغانستان م

 )1382( . یمین کندرا بررسی می ادبیات و زبان فارسی دريِ معاصرِ افغانستان) 1381شهرستانی ( پردازد ومی

مسئلۀ زبان ) 1384کاویانی ( را مطالعه کرده است وسازي (مماله) در زبان فارسی دري سازي و ناهمگونهمگون

 جایگاه زبان فارسی در افغانستان پس از تأسیس حکومت مستقل) 1384قدسی ( .سازدرا مطرح می در افغانستان

 کند. را مطالعه می

هاي مردم تاجیک افغانستان و اغلب واژه فرهنگ دوجلدي فارسی تاجیکیدر  )1385شکوري و همکاران (

گویش فارسی  اشاره داشت که) 1385توان به حسینی (کابلی می در باب گویش .اندرا فهرست کردهتاجیکستان 

هاي هاي ساخت آوایی، صرفی و نحوي این گویش همراه با ارائه مثالبه ویژگی کند ورا توصیف می کابلی دري

                                                           
1 G. K. Dulling 
2 V. A. Efimov 
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 ضمن) 1386میرزایی (کند و را مطالعه می مردم هزاره و خراسان بزرگ) 1385. خاوري (شودمیمربوط اشاراتی 

شناختی اشاراتی به ملاحظات زبان، شناختی سبک زندگی مهاجران هزارة افغانستانی (شهرك قائم)ی انسانبررس

سرگذشت ) 1388رهین ( را بررسی و افغانستان یدر فارس بکاریفر يهاواژه) 1386( یشالچ ياکبراین قوم دارد. 

هایی از شناسی در زبان فارسی دري و نمونهلهجه به) 1388یمین (همچین، . کندرا بیان می زبان فارسی دري

 پردازد. می هاي این زبانلهجه

تا  داردتلاش  و کندرا بررسی و توصیف میگویش هزارگی افغانستان ) 1389-90شریعتی ( از سوي دیگر،

. با کند تبییننوشتۀ شهرزاد ماهوتیان  ،دستور زبان فارسیاي مردم افغانستان را بر اساس کتاب گویش هزاره

شده و در مواردي شائبه تحمیل الگوهاي مطرح در هاي ارائهوجود تلاش نویسنده، عدم آوانویسی انبوهی از مثال

به ) 1390. افضلی (این مطالعه استماهوتیان بر ساختار این گویش از جمله نقدهاي  دستور زبان فارسیکتاب 

تکواژ تأییدي در گویش هزارگی ) معرفی 1391کاران (نمیرانیان و هم پردازد ومی واژگان فارسی دريمعرفی 

پرداخته  جامهاي تربتنامۀ گویش هزارهواژهبه تدوین و تنظیم ) 1391رحمتی (اند. را به انجام رسانده افغانستان

 ) نیز در این حوزه نگاشته1391لو (ابندههاي فارسی رایج در افغانستان، انوشه و خدعلاوه در باب واژهبهاست. 

محمدي شاري  پرداخته است وها) تاریخچۀ زبان فارسی دري (واقعیت تحول زبان وبه ) 1391یمین (. شده است

 .کردمنتشر را ) پژوهیهاي هزارهبررسی نظریه(ها نو در هویت ملی هزاره ۀنظری

به دیگر  الصوفیه خواجه عبدا... انصاري با نگاهیهاي زبانی طبقاتبررسی ویژگی) به 1392شمشیرگرها (

 زبان پاك دري) 1392اعتماد سرابی (و پرداخته  آثار منثور نوشته شدة قرون چهار تا نُه هجري در حوزة هرات

نگهت سعیدي  را بررسی و  زبان فارسی افغانستان (دري)) 1392رواقی و اصلانی ( ،. به علاوهکرده استمنتشر را 

کاربرد ضمایر شخصی ) 1393همکاران ( وشمشیرگرها   .واکاوي کرده استرا  دستور معاصر زبان دري) 1392(

دستور معاصر  )1393یمین ( اند وکرده بررسیالصوفیه خواجه عبدا... انصاري و گویش کهن هرات را در طبقات

 سازة هویت ملی افغانستان را به عنوان زبان پارسی) 1393. محمدي شاري (را واکاوي کرده استزبان پارسی دري 

یی وفاپردازد. می رانیمهاجران افغان در ا یزبان تیهو یشناختمطالعه انسانبه ) 1393( یرزائیمکند و مطالعه می

) دستور زبان دري 1394سنا غزنوي ( کنند ورا بررسی می يدر یآواساز در فارسپسوند نام) 1394( و همکاران

افغانستان به  ةمردم هزار(نگرش  افغانستانریزي زبانی و نگرش زبانی در برنامهبه ) 1395. محمدي (را نوشت

 پرداخته است. افغانستان یزبان فارس ةدربار ینقد و بررسبه ) 1395( یقاسمو ) گونۀ دري معیار

را بررسی  هاي غریب و نادرِ گونۀ هروي کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هراتواژه) 1396شمشیرگرها (

 ،رانیا( يمطالعه مورد ،اکو يکشورها یفرهنگ ییدر همگرا ینقش زبان فارس) 1396( یمیرح ت وکرده اس

 نمود استمراري در فارسی دري افغانستان) 1397فضیلت و همکاران (. کندرا مطالعه می )کستانیتاج ،افغانستان

پردازد. می کستانیدر افغانستان و تاج یساله زبان فارسصدسرگذشت به ) 1397جبران (اند و را تحلیل کرده
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جایگاه ) 1398یسنا (بررسی و  زبانی شناسرده دگاهیاز د را کابل یزبان فارس یفیدستور توص) 1397( يموسو

بخشی از «هاي گونۀ زبانی هروي در کتاب ) ویژگی1399. عزیزي (کندرا مطالعه می زبان پارسی در افغانستان

کاربرد استفهام در  ةنحو مطالعۀبه ) 1399( ی و همکارانعصمت کند وبررسی میرا » تفسیري کهن به فارسی

  پردازند.می يدر یو فارس یزبان عرب

یاب از تفسیر قرآن خواجه عبدا... انصاري در ترکیه و نجف هاي تازهبررسی نسخه) به 1400نیا (کریمی   

در صد سال  را یسرگذشت زبان فارس )1400( يآشورپرداخته است.  (دستور و واژگان فارسی در گویش هروي)

ها در گویش هزارگی از طریق واژهنقش وام ) 1400دیده (جهان .کندبیان می کستانیدر افغانستان و تاج نیپس

زبان  به بررسی )1400( ياحمد کند ورا مطالعه می لیوونکاوي در رمُان ملکۀ بامیان بر اساس الگوي فنگفتمان

 پردازد.می 2020-2001در در قبال افغانستان  رانیا یاسلام يجمهور یفرهنگ یپلماسیو د یو فرهنگ فارس

ی قاسم کند ورا مقایسه می و افغانستان رانینهم ا یفارس يهاکتاب ،یقیتطب صورتبه ) 1400( رادیحسن

هاي دستوري زبان تفاوتنیز ) 1401صالحی ( پردازد.می در افغانستان یمسئله زبان فارسبررسی به ) 1400(

 را بررسی کرده است. با محوریت فارسی کابلی  شناسیفارسی ایران و افغانستان از دیدگاه رده

 
 روش پژوهش .3

هاي مرز شرقی ایران است. میدانی در زمینۀ بررسی تطبیقی گویش تحقیقیک  این پژوهش از نتایج

کابلی، هروي و هزارگی از طریق مصاحبه و هاي پژوهشگر براي امکان مقایسۀ تنوعات ساخت فعل در گویش

تعداد گویشوران در هر کدام از هاي مورد نیاز را استخراج و ثبت نموده است. همچنین مشاهده مستقیم، داده

سن میانگین با  الملل دانشگاه بیرجندواحد بین یافغانستان(زن و مرد) از دانشجویان نفر  5هاي مورد نظر گویش

 .ه استبودبراي بررسی تطبیقی با فارسی معیار گر او نیز یاريپژوهشگر اردي، شم زبانی در مواست.  سال 30

تاکنون نقشۀ گویشی  ،افغانستانو  ایران اسلامی با وجود قرابت واژگانی میان ساکنان دو سوي مرز جمهوري

لذا روش انجام  و غرب افغانستان مشخص شده باشد. خراسانهاي فارسی وجود ندارد که در آن مرزهاي گویش

هاي فارسی افغانستان و براي مزید اطمینان، آثاري که به بررسی گویش اي استکتابخانه -پژوهش حاضر میدانی

هاي پیکرة پژوهش به کمک تعدادي داده. اندشدهبازبینی  ،اندها در بخش پیشینه فهرست شدهپرداخته و اهم آن

هاي فعل، ) چون زمان1392( هاي ایرانیشناسی زبانردهاب هاي نحوي مندرج در ویراست جدید کتاز مؤلفه

هاي امر، نفی، مجهول و سببی با فارسی معیار در کشورمان (به کمک شم زبانی پژوهشگر و نیز منابع ساخت

 اند.معرفی گشته IPAو با الگوي آوانویسی  رسمی) مقایسه شده
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 هاتحلیل داده .4

فارسی افغانستان در قیاس با فارسی معیار ایران از امکانات کم و بیش هاي دستگاه فعل در اغلب گویش

هاي مرزي خراسان اشتراکات قابلی دارد. برخی از امکانات موجود در این مشابهی برخوردار است و با گویش

یار آغازین هستند که اکنون در فارسی مع در زبان فارسی میانه و فارسی دريهاي فعل دستگاه بازماندة ویژگی

هاي فارسی افغانستان و هاي کلی، اختلافاتی نیز میان اقسام فعل در گویشرغم شباهت اند. البته بهاز بین رفته

لحاظ ساختمان  هاي فارسی افغانستان همانند زبان فارسی معیار، افعال بهفارسی معیار وجود دارد. در گویش

 د که به آن پرداخته خواهد شد. شونفعل به سه دستۀ ساده، پیشوندي و مرکب تقسیم می

هاي فارسی افغانستان، تنوع افعال پیشوندي است. این هاي مشترك در دستگاه فعل در گویشاز ویژگی

هاي فارسی افغانستان نیز هاي فارسی مرزي خراسان نیز قابل ردیابی است. در گویشویژگی در برخی گویش

سی معیار معادلی ندارد یا گسترة کاربرد آنها بسیار محدود است پیشوندهاي فعلی وجود دارد که یا در زبان فار

 ).1393(ناصح، 

 مثال:

1 
vo-guft-

æ(n) 
 بازگوکردن

vo-nigær-ist-
æ(n) 

 کردننگاه

vo-kæʃ-id-
æ(n) 

 درازکشیدن

vo-girift-
æ(n) 

 پسندیدن
 

 هراتی از برخیهاي هراتی و کابلی کاربردي فعال دارند. البته در گویش افعال پیشوندي در گویش

 væ-rixکنند) یا (بیدار می vær-mi-kon-æm در کلماتی مانند bærیا  værپیشوندهاي فعلی از جمله 

هاي فارسی افغانستان متنوع اي در گویشگسترة افعال دوکلمه. شودبیش از گویش کابلی استفاده می (فواره زد)

 و در گویش هراتی همانند گویش کابلی کاربرد زیادي دارند.  است

 مثال:

æn-gorix(t) kædhæme  .2 هراتی: همه گریختند 

 

 اند.ها در گویش هراتی، شکل غیرمرکب خود را حفظ کردهالبته گاهی بعضی از شقوق آن

 مثال:
an kæd-porsæz ma ʔe -j-o rize-æmi xordʔ 
 هاي آنها را گرفت).پرسید (سراغ بچهها هاي آندربارة بچه

 3 کابلی:

æn-id-porsiran ʔæz me be ʔ .4 هراتی: از من دربارة ایران پرسیدند 
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در قیاس با میل به » پختن«و » بستن«، »پرسیدن«تر از افعال غیرمرکب در مصادري چون گیري بیشبهره

هراتی است  هاي گویش)، از شاخصمرکب جعلیصورت مصدر سازي این افعال در گویش کابلی (اغلب بهمرکب

 . )1393(ناصح، 

ها با یکی و این زمان هستندافغانستان، افعال داراي سه زمان حال، گذشته و آینده  هاي فارسیدر گویش

ها گانۀ فعل در این گویشهاي سهآیند. تعدد و تنوع هر یک از این زماناز سه وجه اخباري، التزامی و امري می

هاي حال (مضارع) اخباري و ساخت فعل در شکل ،بیش از زبان فارسی معیار است. لازم به توضیح است گاه

هاي التزامی و نیز گذشتۀ (ماضی) استمراري، نقلی، نقلی مستمر، بعید، ابعد، التزامی و ملموس در اکثر گویش

نیز میان ساختمان فعل در هر یک از  هاییاما تفاوت مشابه زبان فارسی معیار است؛فارسی افغانستان تقریباً 

همچنین باید خاطرنشان . شودها در زبان فارسی معیار دیده میهاي معادل آنهاي مرزي خراسان و ساختگویش

 شود. هاي مزبور غالباً با دو ستاك جداگانه بیان میهاي حال و گذشته در گویشکرد که تمایز میان زمان

 

 . حال اخباري 1-4

صورت ضمنی  دهندة نمود عادتی است، اما بههاي مورد مطالعه اساساً نشانسادة افعال در گویششکل حال 

لازم به توضیح است که در گویش هراتی همچون فارسی معیار، باشد. کنندة حال استمراري و آینده نیز میبیان

؛ dær-mi-j-a-j-eیا  wær-mi-dar-eشوند، مانند: از بُن جدا می -næ-/neو  -mi-/meپیشوندهاي صرفی 

لذا پس از پیشوند (پیشوندهاي صرفی)  شود،میکه در گویش کابلی، غالباً پیشوندهاي فعلی با بُن یکی  حالی در

در افعال  bærپیش از پیشوند  mi. آمدن næ-me-wær-dar-omیا  me-dar-a-j-omآید، مانند: می

حتی در گونۀ نوشتاري فارسی افغانستان نیز قابل  هاي گذشتۀ استمراري و حال اخباريپیشوندي در صیغه

 ). 1393جستجو است (ناصح، 

 مثال:

    

 شود. همراه با مثال مربوط ارائه می» خوردن« xor-d-ænصرف فعل از مصدر  

 

 

 

 

 کنم.روم کنج حویلی (حیاط) را بیل میو می برآیممیمن از خانه به دهلیز 

 کابلی: )37: 1378(شوکران در ساتگین سرخ، 
5 

 6 )63: 1387، 2(روایت  خورد به عکس دختريِ خودم.زنم که چشمانم میو ورق می بردارممی
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 .1جدول

 صرف فعل حال اخباري
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ف. معیار خورممی خوريمی خورَدمی خوریممی خوریدمی خورندمی

mē-xor-æn mē-xor-en mē-xor-em mē-xor-
æ mē-xor-i mē-xor-om کابلی 

mē-xor-
æm mē-xor-ēm mē-xor-ēm mē-xor-

æ mē-xor-i mē-xor-om هراتی 

mu-xor-æn mu-xor-en mu-xor-em mu-xor-
æ mu-xor-i mu-xor-um هزارگی 

 

 مثال:

qader ʔæz tarik-i mē-tærs-æ 7 کابلی: ترسد.قادر از تاریکی می 

ʔæge ʔu xær-id mæ-m me-xær-om 8 هراتی: خرم.اگر او خرید من هم می 

mu ʔær sal ku mur-im 9 هزارگی: رویم.ما هر سال کوه می 

 
 . حال التزامی 2-4

به ستاك حال همراه با  /bo/ هاي فارسی افغانستان مانند فارسی معیار از افزودنحال التزامی در گویش

شرط و... در زمان حال  ،فرمان، شک، امید و آرزو، خواهش به صورت لزوم، آن وقوعهاي مربوط براي بیان شناسه

  شود.استفاده می )گاه آینده(

 .2 جدول

 صرف فعل حال التزامی
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 ف. معیار بخورم بخوري بخورَد بخوریم بخورید بخورند

bo-xor-æn bo-xor-
en 

bo-xor-
ēm bo-xor-æ bo-xor-

i 
bo-xor-

om 
 کابلی

bo-xor-æm bo-xor-
ēm 

bo-xor-
ēm bo-xor-æ bo-xor-

i 
bo-xor-

om 
 هراتی

bu-xor-æn bu-xor-
en 

bu-xor-
em bu-xor-æ bu-xor-

i 
bu-xor-

um 
 هزارگی

 مثال:
mæ ʔæwselæ næ-daʃt-om bi-j-a-j-om ʔægæ ne kod-æm kar-am na-

dæʃt-om 
 .من حوصله نداشتم بیایم وگرنه هیچ کاري نداشتم

 10 کابلی:

kæj baʃæ kæ bæ-r-ēm 11 هراتی: .کِی باشد که برویم 

dæ kærim ʔeʃaræ kæd-um ke kar kæd-æ mi-tæn-æ 
 .تواند کار کندبه کریم اشاره کردم که می

هزارگی 
 (الف):

12 
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fikr næ-mun-um ke ʔemʃæw baru bi-j-
æ-j-æ 

 .کنم که امشب باران بیایدفکر نمی
هزارگی 

 (ب):
13 

 

 . حال مستمر 3-4

دارم «نمود ناقص مانند  عنوان فعل کمکی به» من این کتاب را دارم«مثل  داشتنشدن فعل اصلی دستوري

شناختی زبان فارسی حائز اهمیت است. بندي آن به کمک وند، از لحاظ مطالعات ردهو عدم صورت» نویسممی

اي است از تمایل جلوه شود،میپیدایش این فعل کمکی از این نظر که پیش از فعل اصلی (و نه پس از آن) ظاهر 

هاي فارسی ). در گویش147: 1392میانی (دبیرمقدم، هاي فعلسوي زبان نحوي زبان فارسی به شناختیرده

 شود ولی جایگاه آن متفاوت است. قص از فعل کمکی استفاده میافغانستان براي بیان نمود نا

 

 .3جدول 

 صرف فعل حال مستمر
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 دارند 
 خورندمی

 دارید 
 خوریدمی

 داریم 
 خوریممی

 دارد 
 خورَدمی

 داري 
 خوريمی

 دارم
 خورممی

 ف. معیار

xor-d-æ- 
rajist-æn 

xor-d-æ- 
rajist-en 

xor-d-æ- 
rajist-em 

xor-d-æ- 
rajis(t) 

xor-d-æ- 
rajist-i 

xor-d-æ- 
rajist-om 

 کابلی

hæj(hæj) 
mē-xor-

æm 
hæj(hæj) 

mē-xor-ēm 
hæj(hæj) 

mē-xor-ēm 
hæj(hæj) 
mē-xor-

æ 

hæj(hæj) 
mē-xor-i 

hæj(hæj)  
mē-xor-om 

 هراتی

dær-u 
 mu-xor-

æn 

dær-u 
 mu-xor-en 

dær-u 
 mu-xor-

em 

dær-u  
mu-xor-

æ 

dær-u  
mu-xor-i 

dær-u 
mu-xor-um 

 هزارگی

 

 مثال:

mæ ʔæsæn-æ did-æ raj-ist-om 14 کابلی: .بینممن دارم حسن را می 

zælæj hæj bæʧæ-r mi-ʃur-æ 15 هراتی: .شویدزلیخا دارد بچه را می 
dær-u ʃoru mu-n-im dæ kar kæd-

u  کنیم به کار کردنداریم شروع می.  16 هزارگی: 

 

 . گذشته ساده 4-4

(با  beهاي فارسی افغانستان نظیر هراتی (گاه) از ترکیب پیشوند گذشتۀ ساده در برخی از گویش

هاي فارسی شود. در برخی دیگر از گویشهاي فعلی ساخته میهاي متعدد) + ستاك گذشته + شناسهتکواژگونه

ندارد و همانند زبان فارسی معیار  beافغانستان نظیر کابلی و هزارگی ساخت فعل گذشتۀ ساده نیازي به پیشوند 
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رسد نوع نخست ساخت نظر می گیرد. بههاي شخص و شمار شکل میاز ترکیب ستاك گذشته به علاوة شناسه

 beمانده از فارسی میانه، گاه پیشوند برخی متون باقی گذشتۀ ساده، بازماندة زبان فارسی میانه باشد؛ چرا که در

اند، دانستهمی» یافتن فعلبیان اتمام و انجام«آمد و برخی محققان عمل آن را بر سر صیغۀ گذشتۀ (ماضی) تام می

 :1373اند که این تعبیر چندان معتبر نیست (خانلري، نامیده» باي تأکید«و گاه » باي زینت«اما برخی آن را 

 است.  رایج هاي خراسان جنوبی). این نوع ساخت گذشته در برخی گویش79

ق (براي هراتی و بیرجندي، نوع متفاوتی از ساخت گذشتۀ (ماضی) مطل قرن پیش در گویشاز سویی تا نیم

شد و ها) ساخته میکه در آن فعل گذشته بدون ضمایر متصل فاعلی (شناسهافعال متعدي) وجود داشت 

اي آن براي تمام اشخاص یکسان بوده و صیغۀ فعل به کمک فاعل یا ضمیر جملۀ پیش از فعل تشخیص هصیغه

(رضایی،  بودو ویژة افعال متعدي  ۀ مطلق در فارسی میانه وجود داشتشد. این نوع از صرف فعل گذشتداده می

کهن و در برخی  هراتی، نظیر گویش هاي خراسانی قدیم). ساخت فعل گذشتۀ مزبور در برخی از گویش1354

هاي خراسان کنونی نظیر گویش بیرجندي (با دو دسته از ضمایر) تا چندي پیش متداول بوده است؛ با از گویش

این نوع صرف فعل تعمیم یافته و هم افعال متعدي و هم  ي هراتی کهن و بیرجندي،هاتفاوت که در گویشاین 

-ʔun-o ho ،(من نشستم) mo ho-nʃæs(t) ز گویش بیرجندي:هایی ا، مانند مثالشدمیافعال لازم را شامل 

nʃæs(t) (آنان نشستند)، mo be-bord (من بردم) و ʔun-o be-bord  .(آنها بردند) 

و  ʔōm ،ʔēt ،ʔēʃ ،ma ،tuبا دستۀ دیگري از ضمایر گذشته در گویش بیرجندي این نوع از ساخت فعل 

ʃu  شد،قرن پیش ساخته میتا نیمکه در واقع گونۀ گویشی ضمایر متصل مفعولی و اضافی فارسی معیارند، نیز 

و البته هنوز در میان معدود گویشوران مسن از روستاهاي  )(به او گفت ʔeʃ gof(t)(گفتم) و  ʔom gof(t) د:مانن

 .)1393(ناصح،  دیابی استآن نواحی از جمله روستاي کُرغند در شمال خراسان جنوبی قابل ر

 

 .4جدول 

 صرف فعل گذشتۀ ساده
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 ف. معیار خوردم خوردي خورد خوردیم خوردید خوردند
xor-d-æn xor-d-en xor-d-ēm xor-d(-æg) xor-d-i xor-d-om کابلی 
xor-d-æm xor-d-ēm xor-d-ēm xor-d xor-d-i xor-d-om هراتی 
xur-d-æn xur-d-id xur-d-im xur-d xur-d-i xur-d-um هزارگی 

 مثال:
faruq sær-e ʤa-j-eʃ ʃiʃt 17 کابلی: .فاروق سر جایش نشست 

sæbō mæ-r bo-koʃ-t 18 هراتی: .صاحبه مرا کُشت 
ræft-um ku tav kæd-um 19 هزارگی: .رفتم کوه، تب کردم 
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هاي گذشتۀ ساده، استمراري، بعید و کابلی در پایان فعلهاي هراتی و لازم به توضیح است که در گویش

-ʃo-d-æk ،mi-bord-æk ،sær-zæd-e budشود، مانند نیز استفاده می ʔæk-یا  ʔæg-امر، غالباً از پسوند 

ækمانند آیدنیز می» ایستادن«و » افتادن«افعال هاي حال . این سازه گاهی با بن ،mi-ft-ik-i افتی)؛ (میmi-

ft-ek-e ؛ (می(افتدmi-st-ek-om می) ؛(ایستمmi-st-ek-im می).(ایستیم 

است. این در  ek-صورت تکواژگونۀ  هاي خراسانی نظیر جامی نیز این شناسه بهالبته در برخی از گویش

صورت  شخص مفرد به هاي خراسان جنوبی نظیر قاینی و بیرجندي، شناسۀ سومحالی است که در اکثر گویش

/-e/ یابد.می تجلی 

 

 . گذشتۀ استمراري 5-4

 /mi/شدن پیشوند فعلی استمراري از اضافه ۀمشابه فارسی معیار، گذشت هاي فارسی افغانستاندر گویش

 شود.بر آغاز گذشتۀ ساده ساخته می

 

 .5جدول 

 صرف فعل گذشتۀ استمراري
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 ف. معیار خوردممی خورديمی خوردمی خوردیممی خوردیدمی خوردندمی
mē-xor-

d-æn 
mē-xor-

d-en 
mē-xor-

d-ēm mē-xor-d mē-xor-
d-i 

mē-xor-
d-om  

 کابلی

mē-xor-
d-æm 

mē-xor-
d-ēm 

mē-xor-
d-ēm mē-xor-d mē-xor-

d-i 
mē-xor-

d-om 
 هراتی

mu-xur-
d-æn 

mu-xur-
d-id 

mu-xur-
d-im mu-xur-d mu-xur-

d-i 
mu-xur-

d-um 
 هزارگی

 مثال:
kollægi bæ ʔu kakæ mē-goft-

æn 
 20 کابلی: گفتند.قید) میهمه به او کاکه (آدم بی

mændæli ʔæz bazar mi-j-
amæd 

 21 هراتی: .آمدمحمدعلی از بازار می

ʔuqestu zindægi mu-kæd-um 22 هزارگی: .کردم(در) افغانستان زندگی می 
 

شخص مفرد فعل در جملات شرطی دیده  ، که در سومi-/و / e-/لازم به توضیح است پسوند منسوخ /

 شود، مشخصۀ گویش هراتی است. می

 مثال:
ʔæge kæs-i kæm-bæxt-e bud-i kol-e pul-ew xælas mi-ʃo-d be-m-ra 

 23 هراتی: .شدبود کلِ پول او در [بین] راه تمام میاگر کسی فقیر می
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هاي گذشتۀ استمراري در افعال پیشوندي در صیغه bærپیش از پیشوند  miلازم به یادآوري است که آمدن 

 ). 1393و حال اخباري حتی در گونۀ نوشتاري فارسی افغانستان نیز قابل جستجو است (ناصح، 

 مثال:

    

  

هاي گویش هراتی است، مانند: نیز از دیگر ویژگی ræft-ænگیري از فعل بهرهکاربرد ساخت استمراري با 

xor-d-æ mi-ræf عنوان فعل کمکی در ساختن گذشتۀ ساده  به» رفتن«گیري از فعل خورد). لذا بهره(او می

 . کردتوان در گونۀ نوشتاري فارسی افغانستان نیز جستجو و استمراري و نیز حال اخباري را می

 مثال:

 
  1التزامی گذشتۀ. 4-6

همراه زمان حال  بهصفت مفعولی/ فاعلی از  فارسی معیارمانند هاي فارسی افغانستان در گویش ساختاین 

 شود.هاي مرتبط صرف میبا شناسه )budæn/ )baʃ/از مصدر 

 

 .6جدول 

 صرف فعل گذشتۀ التزامی

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 خورده باشد خورده باشیم باشیدخورده  خورده باشند
خورده 
 باشی

 ف. معیار خورده باشم

xor-d-æ 
baʃ-æn 

xor-d-æ 
baʃ-en 

xor-d-æ 
baʃ-ēm 

xo-rd-æ 
baʃ-æ 

xor-d-æ 
baʃ-i 

xor-d-æ 
baʃ-om کابلی 

xor-d-æ 
baʃ-æm 

xor-d-æ 
baʃ-ēm 

xor-d-æ 
baʃ-ēm 

xor-d-æ 
baʃ-æ 

xor-d-æ 
baʃ-i 

xor-d-æ 
baʃ-om هراتی 

xur-d-æ 
bæʃ-æn 

xur-d-æ 
bæʃ-id 

xur-d-æ 
bæʃ-im 

xur-d-æ 
bæʃ-æ 

xur-d-æ 
bæʃ-i 

xur-d-æ 
bæʃ-om 

 هزارگی

 

 مثال:
bælkæm ʔamæd dorōq goft-æ 

baʃ-æ 
 28 کابلی: .شاید احمد دروغ گفته باشد

mægære jærō ʃōw ræft-æ baʃ-æ .29 هراتی: باید یارمحمد شب رفته باشد 
                                                           

 کاربرد ندارد. تقریباً  (بودن) ǣ-bedالتزامی از  گذشتۀ 1

 24 کابلی: )35: 1387، 1شوي. (روایت : تو مانده نمیبرآمدمیوقت صدایش آن

 )352، ص 1390. (تاریخ شفاهی افغانستان، کم نشده رفتبا گذشت زمان، محبوبیت مجاهدین 
 هراتی:

25 
 26 )312، ص 1387، 3. (روایت رفتبدتر شده میالدین خان را حالش، آن و آن سردار شمس

 27 )112، ص 1381. (خاطرات و تاریخ افغانستان، رودشده می ترکم هوا تاریک و تاریککم
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ʔægæ kærim ʔæmdæ bæʃ-æ bæ 
ʔæm mu-r-im 30 هزارگی: .رویماگر کریم آمده باشد، با هم می 

 

 مستمر  گذشتۀ. 7-4

هاي ساختاري و معناشناختی فعل است که چگونگی انجام فعل از نظر نوع به انجام رسیدن نمود از ویژگی

). 3: 1976، 1مرتبط است (کامريکند؛ یعنی با آغاز، پایان، تداوم، تکرار و در حال انجام بودن آن آن را بیان می

بندي نمود در ترین تقسیمهاي اسلاوي است، امروز اصلیتمایر میان نمود کامل و نمود ناقص که برگرفته از زبان

شود هاي فارسی افغانستان براي بیان نوعی نمود ناقص از فعل کمکی استفاده میها است. در گویشمیان زبان

 ولی جایگاه آن متفاوت است.

 

 .7جدول 

 صرف فعل گذشتۀ مستمر

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 داشتند

 خوردندمی
 داشتید

 خوردیدمی
 داشتیم

 خوردیممی
 داشت

 خوردمی
 داشتی

 خورديمی
 داشتم

 خوردممی
 ف. معیار

xor-d-æ 
raji bud-

æn 

xor-d-æ 
raji bud-

en 

xor-d-æ 
raji bud-

em 

xor-d-æ 
raji bud 

xor-d-æ 
raji bud-i 

xor-d-æ 
raji bud-

om 
 کابلی

hæj(hæj) 
mē-xor-
d-æm 

hæj(hæj) 
mē-xor-

d-ēm 

hæj(hæj) 
mē-xor-

d-ēm 
hæj(hæj) 
mē-xor-d 

hæj(hæj) 
mē-xor-d-i 

hæj(hæj) 
mē-xor-d-

om 
 هراتی

xur-d-æ 
ræji bud-

æn 

xur-d-æ 
ræji bud-

id 

xur-d-æ 
ræji bud-

im 

xur-d-æ 
ræji bud 

xur-d-æ 
ræji bud-i 

xur-d-æ 
ræji bud-

om هزارگی 
dæʃt-æn 
mu-xur-

d-æn 

dæʃt-id 
mu-xur-

d-id 

dæʃt-im 
mu-xur-

d-im 

dæʃt 
mu-xur-d 

dæʃtu-i 
mu-xur-d-i 

dæʃt-um 
mu-xur-d-

um 
 

 مثال:
æli ræftʔke  om-æ ræji bud-d-xornan  

 31 کابلی: .خوردم که علی رفتداشتم غذا می

bæjdō hæj mē-xon-d ke bæʧʧæ-g-æk bæ-ft-ad 
 32 هراتی: .خواند که بچه افتادعبیدا... داشت می

qæd ʔati xu dæʃt-um gæp mi-zæd-um ki ʔu ræ dæ bæzær 
did-um 

 .زدم که او را در بازار دیدمبا پدرم داشتم حرف می
 33 هزارگی:

 

                                                           
1 B. Comrie 
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 . گذشتۀ نقلی 8-4

آن  ي در ایران در اختلاف جایگاه تکیۀمانند فارسی گفتاردر گویش هراتی تفاوت گذشتۀ نقلی با گذشتۀ مطلق 

شود اي ویژه از ساخت گذشتۀ نقلی مستمر تنها در گویش مردم نهبندان دیده میباشد. لازم به توضیح است که گونهمی

 دهد.اي از نمود ناقص در فعل گذشتۀ نقلی را نشان میو جلوه

 

 .8جدول 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ف. معیار امخورده ايخورده است خورده ایمخورده ایدخورده اندخورده

xorʹ-d-æn xor-d-ēn xorʹ-d-
ēm xorʹ-d-æ xorʹ-d-i xor-d-ēm کابلی 

xorʹ-d-
æm 

xorʹ-d-
ēm 

xorʹ-d-
ēm xor-d-æ xorʹ-d-i xor-d-ēm هراتی 

xur-d-æ-
j-æn 

xur-d-æ-
j-id 

xur-d-æ-
j-im 

xur-d-æ-
j-æ 

xur-d-æ-
j-i 

xur-d-æ-
ʔæm 

 هزارگی

 

 مثال: 
ma ʔæz par dæ xane ʔæwæli ʃiʃt-

ēm 
 34 کابلی: .ایمما از پارسال در منزل اولی نشسته

mæ ʔæz ʔu mællæ ræft-ēm 35 هراتی: .اممن از آن محله رفته 
ʔæz ruz piʃ tæ ʔala kar kd-æ-ʔom 36 هزارگی: .اماز روز پیش تا الآن کار کرده 

 

 . گذشتۀ نقلی استمراري 9-4

هاي مرزي هاي فارسی افغانستان و گویشولی در گویش ،گرچه در فارسی معیار موجود نیستااین ساخت 

 خراسان وجود داشته و کاربردي است.

 

 .9جدول 

 صرف فعل گذشتۀ نقلی استمراري

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ايخوردهمی است خوردهمی ایمخوردهمی ایدخوردهمی اندخوردهمی

 امخوردهمی
ف. 
 معیار

mē-xorʹ-d-
æn 

mē-xor-d-
ēn 

mē-xorʹ-d-
ēm 

mē-xor-d-
æ mē-xorʹ-d-i mē-xor-d-

ēm 
 کابلی

mē-xorʹ-d-
æm 

mē-xorʹ-d-
ēm 

mē-xorʹ-d-
ēm 

mē-xor-d-
æ mē-xorʹ-d-i mē-xor-d-

ēm 
 هراتی
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.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ايخوردهمی است خوردهمی ایمخوردهمی ایدخوردهمی اندخوردهمی

 امخوردهمی
ف. 
 معیار

mu-xur-d-æ-
j-æn  

mu-xur-d-
æ-j-id  

mu-xur-d-
æ-j-im  

mu-xur-d-
æ-jæ 

mu-xur-d-
æ-j-i  

mu-xur-d-æ-
ʔæm  

 هزارگی

 
 مثال:

ʔuna ʔæz par dærs mē-xan-ʹd-
æn 

 37 کابلی: اندخواندهها از سال گذشته درس میآن

mæ ʔæz mæktæb ta xōnæ howlæki mē-ræft-ēm 
 38 هراتی: .امرفتهمن از مکتب تا خانه شتابان می

ʔenʤi ʧænd sal kar mu-kd-æ-
j-im 39 هزارگی: .ایمکردهجا چند سال کار میاین 

 

 . گذشتۀ بعید 10-4

گردد شود که صرف میهاي فارسی افغانستان براي ساخت گذشتۀ بعید از فعل کمکی استفاده میدر گویش

 1نحوي -ها ترکیبیاین گویششود. لذا ساخت گذشتۀ بعید در و پس از صورت اسم مفعولی فعل اصلی ظاهر می

 است.

 

 .10جدول

 صرف فعل گذشتۀ بعید

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ف. معیار بودم خورده بودي خورده بود خورده بودیم خورده بودید خورده بودند خورده

xor-d-æ  
bud-æn 

xor-d-æ  
bud-en 

xor-d-æ  
bud-em 

xor-d-æ  
bud 

xor-d-æ  
bud-i 

xor-d-æ  
bud-om 

 کابلی

be-xor-d-
æ  

bud-æm 
be-xor-d-æ  

bud-ēm 
be-xor-d-

æ  
bud-ēm 

be-xor-d-æ  
bud 

be-xor-d-æ  
bud-i 

be-xor-d-
æ 

bud-om 

 هراتی

xur-d-æ 
 bud-æn  

xur-d-æ 
 bud-id  

xur-d-æ 
 bud-im  

xur-d-æ 
 bud-æ  

xur-d-æ 
 bud-i  

xur-d-æ  
bud-um  

 هزارگی

 

 مثال:

mæ ke ʔamæd-om ʔuna ʃiʃt-æ bud-æn 40 کابلی: .ها نشسته بودندمن که آمدم، آن 
ʔi ʔæ ʤelow-tær be mæ be-goft-e bud bo ma nun tejar kon-i 

 41 هراتی: .تر به من گفته بود که براي ما غذا درست کنیاو پیش

                                                           
1 Periphrastic 
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du ruz piʃ ʔæz ʤuma kar kd-æ bud-um 
کرده جمعه کار از  پیش روزدو 

 .بودم
 42 هزارگی:

 
 . آینده 11-4

در فارسی امروز (مانند خواهم گفت) قدمتی کهن در دورة فارسی » خواستن« سازکاربرد فعل کمکی آینده

خواهد خواهم، او میفعل اصلی خواستن (من این کتاب را می» شدندستوري«نو دارد. اولاً این فعل کمکی، برآمد 

، زیرا ذهن گویشوران این زبان بین مفهوم کردتوان ارائه تحول، تبیینی شناختی نیز میکه برود) است. براي این 

 طور که مثال بالاخواستن که تحقق احتمالی آن در آینده است و نشانۀ زمان آینده، ارتباط قائل شده است. همان

این بوده است که فعل بند جا که تمایل زبان فارسی همواره بر دهد از آننشان می نیز )11-4در همین بخش (

ساز، صورت فعل کمکی آینده به خواستمفعل اصلی  شدند پیرو بیاورد، پس از دستوريپایه را پیش از فعل بن

گردد. مجاورت فعل کمکی و فعل اصلی، تابع این انگیزه است که این فعل کمکی پیش از فعل اصلی ظاهر می

 ).268-267: 2002، 1گیرند (هیکیکنار هم جاي نقش در جمله تمایل دارند در هاي همسازه

 شرح است. این هاي فارسی افغانستان صرف فعل در زمان آینده، مشابه با فارسی معیار در ایران به در گویش   

 

 .11جدول 

 صرف فعل آینده

.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   
 ف. معیار خورد خواهم خواهی خورد خواهد خورد خواهیم خورد خواهید خورد خواهند خورد

xad 
xor-d-æn 

xad 
xor-d-en 

xad 
xor-d-em 

xad 
xor-d 

xad 
xor-d-i 

xad 
 xor-d-

om 

 کابلی

xa- 
xor-d-æm 

xa- 
xor-d-ēm 

xa- 
xor-d-ēm 

xa- 
xor-d 

xa- 
xor-d-i 

xa- 
xor-d-om 

 هراتی

xad 
 xur-d-æn 

xad 
 xur-d-id 

xad 
 xur-d-im 

xad 
 xur-d 

xad 
 xur-d-i 

xad 
xur-d-um 

 هزارگی

 

 مثال:
digæ sob bæ kō xad-ræft-em 43 کابلی: .روز بعد به کوه خواهیم رفت 

ʔæge to næ-j-æmæd-i xa ʔamæd-om 44 هراتی: .اگر تو نیامدي، خواهم آمد 
mæn qæd tu xad ʤæng kæd-um  45 هزارگی (الف): خواهم جنگید.من با تو 

xudadad suba ʔæz xaw xad-vær-xast 
 46 هزارگی (ب): .خداداد صبح زود از خواب برخواهد خاست

                                                           
1 R. Hickey 
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خراسان، فعل  هاي مرزيرغم سایر گویششود، بهگونه که در گویش هزارگی افغانستان ملاحظه میهمان

 آید نه بین دو جزء فعلمی» کردنجنگ«ساز، پیش از فعل مرکب عنوان عامل آیندهبه» خواستن«معین 

گیرد نه ساز پیش از پیشوند فعلی قرار می، فعل معین آینده»ورخاستن«طور در فعل پیشوندي اي. همیندوکلمه

 بین پیشوند و فعل. 

 

 . امر12-4

هاي مرزي خراسان و نیز فارسی معیار در هاي فارسی افغانستان تفاوتی با گویشساخت فعل امر در گویش

است. این  ʔæk-هاي گویش هراتی، استفادة خاص از پسوند از ویژگیایران ندارد. لازم به یادآوري است که یکی 

شخص مفرد گذشتۀ ساده، گذشتۀ استمراري و گذشتۀ که مانند گویش کابلی در ساخت سومسازه علاوه بر آن

وجه امري نیز  تواند به بن فعلیمی رود،کار می) بهʃo-d-æk ،mi-bor-d-æk،sær-zæd-e bud-ækبعید (

 ).1393(خوب بشور) (ناصح،  pak bo-ʃur-ækبپیوندد، مانند: 

 

 .12جدول 

 صرف فعل امر

.م2 .ج2   
 ف. معیار بخور بخورید

bo-xor-en bo-xō کابلی 
bu-xur-id bu-xur هراتی 
bo-xor-

ēm bo-xor هزارگی 

 مثال:
ja mæktæb-æ ʔela ku ja dærs-a-j-æt bo-xan 

 47 کابلی: .هایت را بخوانرها کن یا درسیا مدرسه را 

ʔægē xast-i ʔæz ʔinʤiga bo-ro 48 هراتی: .اگر خواستی از اینجا برو 
mutær ræ gul ku 49 هزارگی: .ماشین را خاموش کن 

 

 . ساخت نفی13-4

و  /ne/اند. این تکواژها از نوع تکواژ نفی رفتهکار میساز زبان پهلوي همواره پیش از فعل بهتکواژهاي منفی

هاي فارسی افغانستان ). در اکثر گویش110: 1375شدند (ابوالقاسمی، با فعل همجوار می /mæ/تکواژ نهی 

هاي (تکواژگونه /-ne/کردن فعل مانند فارسی معیار با الحاق پیشوند هاي مرزي خراسان، منفیهمسو با گویش
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هاي مورد مطالعه بر دو نوع نفی و نهی این ساخت در اغلب گویشآید. البته دست میل بهدیگر آن) به ابتداي فع

 دارد. کاربرد  /mæ/بیشتر از گونۀ نهی  /næ/یا  /ne/شوند باشد که گونۀ نفی با پیمی

هاي پیشوندي، پس از پیشوند مورد نظر و پیش از فعل قرار هاي مورد مطالعه، نشانۀ نفی در فعلدر گویش

ها است؛ چراکه در زبان پهلوي شود و دال بر قدمت آنهاي جنوب خراسان نیز دیده می. این ویژگی در گویشگیردمی

آمده است. در متون بازماندة زبان فارسیِ دريِ آغازین نیز این پیش از حرف نفی می» بـ«جنوبی نیز غالباً جزء صرفی 

 ).84: 1373شود (خانلري، وفور دیده میویژگی به 

 مثال:

neweʃt-æ næ kæd-æn 50 کابلی (الف): .ننوشتند 

goft-e næ-tun-es 51 کابلی (ب): .نتوانست بگوید 
vær-xist-e næ-mi-tun-e 52 هراتی: .تواند برخیزدنمی 

xænd-æ næ-kærd 53 هزارگی (الف): .نخندید 
goft-æ næ-mi-tæn-ist-um 54 (ب): هزارگی توانستم بگویم.نمی 

 

شود و استمراري از این قاعده مستثنی است، چون این پیشوند هرگز از فعل جدا نمی /me/البته پیشوند 

 شود.پیشوند نفی، پیش از آن به فعل افزوده می

 مثال:
na-mē-xan-æ 55 کابلی: .خواندنمی 

næ-mi-bin-i 56 هراتی: .بینینمی 
næ-mæ-j-æ 57 هزارگی: .آیدنمی 

 

گردد و لذا پس از ن، یکپارچه و عجین میگویش کابلی، پیشوندهاي فعلی با بلازم به یادآوري است که در 

 آید.پیشوندهاي صرفی می

 مثال:
om-dar-vær-me-næ 58 کابلی: .دارمبرنمی 

 

هاي فارسی افغانستان به شکل در گویش» بودن«براي مثال، ساخت نفی در هر سه گونۀ زمان حال از فعل 

 است. )13جدول (
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 .13جدول 

 ساخت نفی
.م1 .م2 .م3 .ج1 .ج2 .ج3   

 ف. معیار نیستم نیستی نیست نیستیم نیستید نیستند
nē-st-

æn 
nē-st-

ēn 
nē-st-

em nē-s(t) nē-st-
i 

nē-st-
om 

 کابلی

ni-st-
æn ni-st-id ni-st-im ni-st-æ ni-st-i ni-st-

um 
 هزارگی

 

، 1شود (پاخالینادر گویش هراتی، فعل ربطی بر خلاف گویش کابلی که در آن تنها از شکل کامل آن استفاده می   

صورت کوتاه آید؛ ولی پس از ادات نفی، اغلب بهصورت کامل میشده و هم بهصورت کوتاه)، هم به56-55: 1968

 و مانند آن. ni-j-ǣ ،ni-j-i ،ni-j-omرود: کار میبه

 مثال:

ʔæwlod-a-j-e ma xane ʃoma nē-st-æn هایمان خانۀ شما نیستند؟بچه  
 59 کابلی:

bæʧ-ik-ʧa-j-e ma xænæ-j-e ʃumu ni-st-æn :60 هزارگی 
 

، هم به شکل التزامی و هم مصدر »توانستن«ضمناً در گویش هراتی، امکان استفاده از فعل اصلی با فعل وجهی   

 . )1393(ناصح،  )تواند برخیزدنمی( vær-xist-e næ-mi-tun-eناقص، معمول است، مانند: 

 مثال:
es-tun-e næ-goftre -iz) digeʧ+ʧiz (iʧi ʔke -e-mært 

 هراتی: نتوانست چیزي بگوید.شخص بیشتر از این 
61 

e-jaftest -tun-nææli ʔ .62 علی نتوانست او را بیابد 
 

 . ساخت مجهول14-4

تحول تاریخی ساخت مجهول در زبان فارسی از دورة باستان تا دورة نو قابل توجه است. در فارسی باستان 

به فعل معلوم. این شیوه در فارسی میانه همچنان استمرار  jæ-سازي عبارت بود از اتصال پسوند شیوة مجهول

شد. در دورة فارسی نو به ستاك حال افعال معلوم، فعل مجهول حاصل می hj-یا  ih-داشت و با الحاق پسوند 

رو، ما شاهد تحولی تاریخی هستیم که در (شامل فارسی قدیم و فارسی امروز) این تکواژ از میان رفت. از این

است ساز تکواژي (یعنی وندي) فارسی باستان و میانه در فارسی نو متروك گشته آن فرایند مجهولنتیجۀ 

 ).33: 1363(دبیرمقدم، 

                                                           
1 T. N. Pakhalina 
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هاي فارسی شرق ایران و غرب افغانستان تا حدود زیادي با زبان فارسی شباهت سازي در گویشمجهول

. از شودمیحاصل » شدن«ت با فعل کمکیِ دارد. ساخت مجهول در زبان فارسی نو از ترکیب اسم مفعول یا صف

گاه با اسم مفعول هیچبود و » رفتن«فقط یک فعل لازم حرکتی به معناي » شدن«جا که در فارسی میانه فعل آن

، بنابراین اولاً شاهد تحول یک مدخل )34-35: 1363دبیرمقدم، هاي متعدي و یا با صفت همراه نبود (فعل

ساز به معناي تشکیل ساخت مجهول از نوع ستوري، مشخصاً فعل کمکی مجهولواژگانی فعلی به یک مدخل د

هاي باشد. پیدایش این ساخت ترکیبیِ مجهولِ جدید، آشکارا حاکی از گرایش این زبان به ردة زبانمی 1»ترکیبی«

این  ). لازم به توضیح است که در برخی از145: 1392تحلیلی (و نه پیوندي و ادغامی) است (دبیرمقدم، 

  باشد.می» رفتن«هاي مرزي مورد مطالعه، گاه فعل معینِ ساخت مجهول، گویش

 مثال:
ʔæli mah-æ did علی ماه را دید. 

 کابلی:
63 

mah did-æ ʃo-d 64 .ماه دیده شد 
zælæj xo-r bo-koʃ-t زلیخا خودش را کُشت. 

 هراتی:
65 

zælæj koʃ-t-æ ʃo-d 66 .زلیخا کُشته شد 
ʔæli dærvazæ ræ vaz 

kæd 
 .علی در را باز کرد

 هزارگی:
67 

dærvazæ vaz ʃo-d 68 .دروازه باز شد 

 

هاي فارسی افغانستان ظاهراً شکل مجهول به خود اي در گویشلازم به توضیح است که برخی از افعال دوکلمه   

 گیرند.می

 مثال:
zæn-o mærd be ʤelow-æm ʔæmi-tæ ʔist-a-d ʃo-d-e 

 69 ف. افغانستان: .طور (ناخودآگاه) جلوي من برخاستندمرد همینزن و 

 

 . ساخت سببی15-4

هاي فارسی افغانستان است. هاي بارز گویشساز) از ویژگیاستفادة وسیع از افعال سببی (با وند سببی

بدون پسوند سببی، معنی متعدي خود را از  rixt-ænو  ʃekæst-ænهمچنین در گویش کابلی، هر دو فعل 

هم معنی متعدي دارد و هم معنی لازم. به بیان دیگر، آمیختن  که در گویش هراتی حالی دهند؛ دردست می

بدون استفاده از پسوند » شدن)ریختن (ریخته«و » شدن)شکستن (شکسته«معانی متعدي و لازم افعال 

(وادارکردن یا  sær-e beعلاوه ساختار سببی با حرف اضافۀ  به است. هاي گویش هراتیساز، از ویژگیسببی

 . )1393(ناصح، مجبورکردن) در گویش کابلی کاربرد دارد 

                                                           
1 Periphrastic 
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 مثال:

id-xær æm-be særdu danǣ gusfæn  .70 هراتی: او مرا وادار کرد دو گوسفند بخرم 

 

 : کرددو مورد اشاره  این توان بهمعیار میهاي فارسی افغانستان با فارسی هاي گویشاز دیگر تفاوت

 کردن افعال دووجهی، مانند ریختاندن، گذشتاندن، شکستاندن.متعدي -

 داناندن، آموختاندن، پاشاندن، روفاندن. فعالی که خود متعدي هستند، مانندکردن امتعدي -

 

 گیرينتیجه .5

هاي هروي و کابلی داراي تفاوت فارسی هايگونه که ملاحظه شد گویش هزارگی نسبت به گویشهمان

گرفته در باشد. در بررسی تطبیقی صورتواژگانی و دستوري قابل توجهی در قیاس با فارسی معیار در ایران می

ها پرتو افکنده شد هاي آنها و تفاوتاي از شباهتهاي فارسی افغانستان، به پارهمورد ساختمان فعل در گویش

شناختی، مهم تلقی و مبناي الگوهاي لحاظ مطالعات رده هایی دست یافت که بهوان به شاخصتو از این رهگذر می

اي نفی، ههاي فعل، ساختهاي دستگاه شمار، زمانویژگی توان ازدر این میان می .شوندمیشناختی محسوب رده

 امر، مجهول و انواع سببی نام برد. 

) که مبناي قضاوت 1392( هاي ایرانیشناسی زبانردهمعیارهاي نحوي همسو در کتاب در این مطالعه، اغلب 

توالی هستۀ اسمی و بند موصولی (بند  اند، همچونهاي مورد مقایسه بودهششناسی ترتیب واژه در گویدربارة رده

اسنادي و گزاره  موصولی پس از هستۀ اسمی)، توالی فعل با قید حالت (قید حالت پیش از فعل)، توالی فعل

نمود (فعل کمکی آینده و نمود ناقص، پیش  -زمان )، توالی فعل اصلی و فعل کمکی1ادي(گزاره پیش از فعل اسن

)، توالی ادات استفهام و جمله (در صورت ظهور، در ابتداي جمله)، توالی فاعل و فعل (فاعل پیش 2از فعل اصلی

نهایتاً توالی مفعول صریح پیش از فعل، با فارسی معیار در شباهت  نما پیش از جملۀ متمم واز فعل)، توالی متمم

هاي فارسی افغانستان، اختلافاتی نیز قابل جستجو است که نزدیک بوده؛ هرچند که در موارد معدودي، در گویش

 هایی از آن در متن مقاله اشاره شد.به نمونه

بازماندة فارسی کهن هستند که در فارسی افغانستان  گیرد: یاها عموماً از دو منبع مایه میاین گونه تفاوت

هاي بومی رایج در ها و گویشاند و یا از زبانزنده مانده، ولی در فارسی رایج در ایران به فراموشی سپرده شده

 اند.کشور افغانستان به زبان فارسی آن سرزمین راه یافته و پذیرفته شده
                                                           

 ).1371(عریان، » براي خدا شریکی نیست«مانند: است،  گرفتهمیسند پیش از فعل ربطی قرار مُ ،در زبان پهلوي ۱
میان کنید هرگاه خانه خواهید کردن، نخست هزینه به«گرفته است، مانند: در پهلوي نیز فعل کمکی غالباً پیش از فعل اصلی قرار می ۲

 ).1375القاسمی (ابو» (فراهم کنید)
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 منابع

 ر،ی، خرداد و تمجله بخارا .کستانیدر افغانستان و تاج نیدر صد سال پس یزبان فارسسرگذشت  .)1400( وشیدار ،يآشور
 .679 -686 )، صص.143(

 تهران: سمت. دستور تاریخی زبان فارسی.). 1375( ابوالقاسمی، محسن
 تهران: امیرکبیر. .کوشش محمد مشیري. بهارشادالزراعه). 1356یوسف (بنابونصري، قاسم

-2001در در قبال افغانستان  رانیا یاسلام يجمهور یفرهنگ یپلماسیو د یزبان و فرهنگ فارس .)1400( يمهد  ،ياحمد
 ی. دانشگاه خوارزم . تهران:المللنیارشد روابط ب یکارشناس نامهانیپا .2020

بیدي باغترجمۀ حسن رضایی. )1هاي ایرانی باستان و میانه (جلد هاي ایرانی: زبانراهنماي زبان). 1382اشمیت، رودیگر (
 تهران: ققنوس. .و همکاران

 مشهد: محقق. .زبان پاك دري .)1392اعتماد سرابی، هاشم (
 . تهران: انتشارات ادبی و تاریخی.نامهافغان). 1359افشار، محمود (

تهران: نسیم  .با حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان آشنایی با واژگان فارسی دري، .)1390افضلی، محمد ادریس (
 بخارا.

 . مؤسسۀ تحقیقات و انتشارات بلخ.لغات عامیانۀ فارسی افغانستان). 1369نویس، عبدا... (افغانی
 .194 -213 ، صص.6، یشناسشیمجله گو. افغانستان یدر فارس بکاریفر يهاواژه .)1386( نیرحسیام ،یشالچ ياکبر
و پانصدمین سال  جا: جشن دو هزاربی تاریخچه فارسی دري: (زبان همگانی ایرانیان)،). 1350شوشتري، محمدعلی (امام

 فرهنگ. ۀشاهنشاهی ایران، کمیت
 : انتشارات دارالتعارف.روتبی. الشیعه و الاسلامیهالمعارفدائره). 1423حسن ( دی(لبنانی)، س یعامل نیام

 . به تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل.الصوفیهطبقات). 1341هروي، عبدا... (انصاري
 . تهران: قطره.فارسی ناشنیده). 1391لو (انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده

 .594 -599 ، صص.125، مجله بخارا .کستانیدر افغانستان و تاج یساله زبان فارسصدسرگذشت  .)1397جبران، کاوه (
 .26-33 صص. ،51، آیینه پژوهش .عامیانه فارسی درافغانستان). نگاهی به لغات 1377جهانبخش، جویا (

بر اساس  انیبام ۀدر رُمان ملک کاويگفتمان قیاز طر یهزارگ شگوی در هاواژهنقش وام). 1400( يمحمدهاد ده،دیجهان
 .153-187 صص.، )1(6 ،یرانیا هايشیگو شناسیزبان. وونلیفن يالگو

آموزش زبان  ارشد یکارشناس نامۀپایان .و افغانستان رانینهم ا یفارس يهاکتاب یقیتطب یبررس .)1400راد، فرزانه (یحسن
 ی.دانشگاه فردوس. مشهد: فارسی

. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی نامۀپایان. توصیف گویش فارسی دري کابلی). 1385حسینی، سیدمحمدداود (
 ی. دانشگاه فردوسمشهد: 

 .اقرأکابل:  ي.دستور زبان در). 1347حمیدي، عبدالحبیب (
 .افغانستانیتهران: انتشارات محمدابراهیم شریعتی مردم هزاره و خراسان بزرگ.). 1385( یمحمدتق ،يخاور

 .. تهران: عرفانامثال و حکم مردم هزاره). 1380محمدجواد ( خاوري،
ها ، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه1. جلد ایرانیهاي شناسی زبانرده .)1392دبیرمقدم، محمد (

 (سمت).
 .31-46: 1، ش. 2، س. شناسیمجلۀ زبان». مجهول در زبان فارسی). «1363دبیرمقدم، محمد (

 .. کابل: عازمتاریخ شفاهی افغانستان). 1390ذوالفقار، ملیحه (
دانشگاه  .یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس نامۀانپای. جامتربت هايهزاره شیگو نامۀواژه). 1391( مایش ،یرحمت

  .يخراسان رضو نورامیپ
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 ،افغانستان ،رانیا( يمطالعه مورد ،اکو يکشورها یفرهنگ ییدر همگرا ینقش زبان فارس یبررس). 1396(زهرا  ی،میرح
 یی.طباطبادانشگاه علامه تهران:. علوم سیاسی ارشد یکارشناس ۀنامانیپا .)کستانیتاج

فعل گذشته  ساختمان و صرف فعل گذشته در گویش کهن هرات و مقایسۀ آن با ساختمان صرف). 1354رضایی، جمال (
 .110-100 .صص)، 23( 4، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. در گویش کنونی بیرجند

 سۀ فرهنگی شهید رواقی.تهران: مؤس .قرآن قدس ). 1364رواقی، علی (
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی :تهران ).دري( زبان فارسی افغانستان). 1392اصلانی ( و زهرا رواقی، علی

 المللی الهدي.تهران: انتشارات بین. سرگذشت زبان فارسی دري). 1388رهین، رسول (
 رسالۀ دکتري زبان و ادبیات و فارسی، دانشگاه تهران.. هاي مشترك زبان فارسی و پشتوواژه). 1346سلیمانی، سیدقیوم (
 .317 -322 .صص، 1، فصلنامۀ سیاست خارجیهاي مشترك زبان فارسی و پشتو. ). واژه1382سلیمانی، سیدقیوم (

 .کابل: انتشارات اندیشه .دستور زبان دري). 1394غزنوي، محمداکبر (سنا
نامۀ کارشناسی ارشد پایان .جام)(تربت هاي بوژگانبررسیِ زبانی افسانه گردآوري و). 1398سنگک خاص بوژگانی، بنیامین (

 نور خراسان رضوي.دانشگاه پیام .زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه  . تهران:دکتري زبان و ادبیات فارسی رسالۀ .افغانستان هزارگی گویش توصیف و بررسی). 1390... (اشریعتی، حفیظ

 علامه طباطبائی.
 .هیقائم ايانهیرا قاتی. اصفهان: مرکز تحقیهزارگ شگوی). 1392... (احفیظ شریعتی،

 . تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ فارسی تاجیکی). 1385( همکارانشکوري، محمدجان و 
الصوفیه خواجه عبدا... انصاري با نگاهی به دیگر آثار منثور هاي زبانی طبقاتبررسی ویژگی). 1392شمشیرگرها، محبوبه (

دانشگاه تربیت  . تهران:نامۀ دکتري زبان و ادبیات فارسیپایان. نوشته شدة قرون چهار تا نهُ هجري در حوزة هرات
 مدرس.

الصوفیه بررسی کاربرد ضمایر شخصی در طبقات ).1393شمشیرگرها، محبوبه و سعید بزرگ بیگدلی و محسن ابوالقاسمی (
 . 116-101صص.  ،)3( 5، ارهاي زبانیجست خواجه عبدا... انصاري و گویش کهن هرات.

زبان . هاي غریب و نادرِ گونۀ هروي کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هراتبررسی واژه ).1396شمشیرگرها، محبوبه (
 .94-73 صص. ،)2( 2 ،پژوهشی)هاي ایرانی (ادبفارسی و گویش

 .63-57صص.  ،1، خط سوم .معاصر افغانستان يدر یو زبان فارس اتی). ادب1381( اکبریعل ،یشهرستان
 . تهران: دانشگاه آزاد ایران. تکوین زبان فارسی). 1357اشرف (صادقی، علی

 نامۀپایان .شناسیهاي دستوري زبان فارسی ایران و افغانستان از دیدگاه ردهبررسی تفاوت) 1401صالحی، ضمیره (
 اصفهان.دانشگاه . اصفهان: شناسی همگانیزبانکارشناسی ارشد 

 . تهران: کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران.متون پهلوي). 1371عریان، سعید (
نامۀ پایان ».بخشی از تفسیري کهن به فارسی«هاي گونۀ زبانی هروي در کتاب بررسی ویژگی). 1399عزیزي، خدیجه (

 دانشگاه تربیت مدرس.  رشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. تهران:کا
مجله  ي.در یو فارس ینحوه کاربرد استفهام در زبان عرب .)1399پور (فیلط... الطف و اقبال حسام ...،امیعظدیس ،یعصمت

 .172-149، صص. 60 ،پژوهش ملل
 افغانستان. کیدموکرات يجمهور سندگانینو هی. کابل: اتحاديزبان در يروش املا). 1363( ایپو ،یابیفار

 .میوند: پیشاور. شوکران در ساتگین سرخ). 1378فخري، حسین (
 . دانشگاه تهران . تهران:فرهنگ زبان پهلوي). 1358وشی، بهرام (فره

 . مشهد: دانشگاه فردوسی.فارسی هروي (زبان گفتاري هرات)). 1376فکرت، محمدآصف (
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، 14، دستورافغانستان.  يدر یدر فارس ينمود استمرار). 1397( موسوي فروهو ام ییمحمود و محمدسرور مولا لت،یفض
 .16-3صص. 

 .47-43 ، صص.62 ،تینامه هو .در افغانستان یمسئله زبان فارس .)1400فائزه ( ،یقاسم
 . 169-137، صص. 59 ،نامه فرهنگستان .افغانستان یزبان فارس ةدربار ینقد و بررس .)1395مسعود ( ،یقاسم

، پیاپی )2( 7، نامه فرهنگستان. سیس حکومت مستقلأ). زبان جایگاه فارسی درافغانستان پس از ت1384( ...قدسی، فضل ا
  .128-117صص.  ،26

 افغانستانی.. تهران: انتشارات محمدابراهیم شریعتیزبانیزبانی و بیهم). 1382کاظمی، محمدکاظم (
  .23-20 صص. ،199 ،جهان کتاب .افغانستان ). مسئله زبان در1384الدین (کاویانی، نجم
 .43-39 صص. ،200، جهان کتاب .افغانستان ). مسئله زبان در1384الدین (کاویانی، نجم

(دستور و و نجف  یاب از تفسیر قرآن خواجه عبدا... انصاري در ترکیههاي تازهبررسی نسخه). 1400نیا، مرتضی (کریمی
 .62-5 )، صص.187( 32، آیینۀ پژوهش. واژگان فارسی در گویش هروي)

 .25-16صص.  ،)10( 2، آشنا .آن سوي مرزها ). فارسی دري در1372لسان، حسین (
-27 ، صص.20 ،یفرهنگ هانیمجله ک. در افغانستان یاسلام تیآن با هو وندیو پ یزبان فارس .)1364( بینج ،هرويلیما

31. 
تهران: بنیاد موقوفات محمود  ).تشتت فرهنگی و اجتماعیعلل (تاریخ و زبان در افغانستان ). 1371مایل هروي، نجیب (

 .افشار
 . تهران:شناسیارشد زبان یکارشناس نامۀانی. پادر افغانستان یو نگرش زبان یزبان يزریبرنامه). 1395نرجس ( ،يمحمد

 دانشگاه تهران.
 صص. ،43و  42، بلاغ. پژوهیهاي هزارهبررسی نظریه :هانو در هویت ملی هزاره ۀنظری). 1392علی (محمدي شاري، شوکت

283-259. 
  .260-2205، صص. 50و  49 .بلاغ .هویت ملی افغانستان ةساز :). زبان پارسی1393( علیمحمدي شاري، شوکت

 . کابل: تاك.روایت). 1387محمدي، محمدحسین (
 .223-220)، صص. 21( 4 ،شعر .اي از زبان پارسیشاخه :). گویش هزارگی1376مظفري، ابوطالب (

. زبان و ادبیات فارسیی. رسالۀ دکتري شناسرده دگاهیکابل از د یزبان فارس یفیدستور توص). 1397( روهفام ي،موسو
 دانشگاه تهران. تهران:

 .. تهران: هواي رضاش) 1302-1344(افغانستان خاطرات و تاریخ ). 1381مولایی، میراحمد (
 تهران: دانشگاه تهران. اصغر حکمت.. به کوشش علیالابرارالاسرار و عدهکشف). 1339ا... (میبدي، رشیدالدین فضل

)، 3(8 ،رانیا یمجله مطالعات اجتماع .رانیمهاجران افغان در ا یزبان تیهو شناختیمطالعه انسان .)1393( نیحس ،یرزائیم
 .128-109 صص.

 .337-317، صص. 26 ،نامهرانیمجله ا .يدر یفارس يهادهیبرگز .)1367( زیپرو ،خانلريناتل
 .توس: تهران مستشارنیا. عفت کوشش به. فارسی زبان تاریخی دستور). 1373( پرویز خانلري،ناتل

 نامۀپایان. )قم قائم شهرك( افغانستانی هزارة مهاجران زندگی سبک شناختیبررسی انسان). 1386میرزایی، حسین (
 .تهران دانشگاه . تهران:شناسیانسان ارشد کارشناسی

. رسالۀ دکتري هاي فارسیِ نوار مرزي شرق ایرانشناختی گویشرده -بررسی تطبیقی). 1393ناصح، محمدامین (
 دانشگاه علامه طباطبایی. . تهران:شناسیزبان

 .کابل: امیري. دستور معاصر زبان دري). 1392نگهت سعیدي، محمدنسیم (
 . تهران: دانشگاه تهران.اي بر جغرافیاي انسانی ایرانمقدمه).  1353ودیعی، کاظم. (
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نی شناسی گویشزبان  265 – 239شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان /13، پیاپی 2، شماره 8 سال(هاي ایرا

. يدر یآواساز در فارسدوباره به پسوند نام ینگاه .)1394دادرس ( يدمهدیس و پارسا یغلامرضا مستعل ی،عباسعل ،ییوفا
 . 224-197، صص. 23 ،یزبان يجستارها

 شیدر گو يدییتکواژ تأ یمعرف). 1391( یبیناح نهیو رزم يمراد هیسم ،يفاطمه کشاورز ،یفروغ میرح ون،یکتا ان،یرانینم
 .188-171) صص. 1( 2 ،نزمیرانیا یِمحل هايو زبان اتیادبافغانستان.  یهزارگ

تهران:  اردکانی.بهمنیار و حسین محبوبید تصحیح احم. بهالادویهالابنیه عن حقایق). 1346علی (بنهروي، ابومنصور موفق
 دانشگاه تهران.

 .209-181 صص.، )40(20، کاوشنامۀ زبان و ادبیات فارسی. جایگاه زبان پارسی در افغانستان). 1398( محمدیعقوب ،یسنا
  .سعید :کابل. هاي این زبانهایی از لهجهشناسی در زبان فارسی دري و نمونهدرآمدي بر لهجه). 1388یمین، محمدحسین (
 کابل: سعید. .ها)تحول زبان: تاریخچه زبان پارسی دري (واقعیت). 1391یمین، محمدحسین (
 : میوند.کابل .دستور معاصر زبان پارسی دري). 1393یمین، محمدحسین (

حسین . ترجمۀ هاي گروه زبان فارسی دريجایگاه گویش هراتی در میان گویش). 1379زمستان (یوآنسیان، یو.آ. 
 .160-140. ، صص)4(4 .ادب فارسینامۀ فرهنگستان زبان و  .گرومصطفوي

 . نشر نوتهران:  .)ریو زبان افغانستان (نقد و تفس خیتار .)1366( عیعبدالرف ،قتیحق
 .و انتشارات بلخ قاتیمؤسسۀ تحق .افغانستان یفارس انۀیلغات عام .)1369عبدا... ( ،سنوییافغان
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